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زیر آسمان فیروزه‌ای دریچه

هنر

هیئت داوران مسابقه 
نمایش‌نامه‌نویسی جشنواره 

عروسکی معرفی شدند
نمایش‌نامه‌نویســی    مســابقه  داوران  هیئــت 

هجدهمیــن جشــنواره نمایش عروســکی تهران‌– 
مبارک معرف شــدند. گروهی ســه‌نفره متشــکل از 
برهانی‌مرنــد )نمایش‌نامه‌نویــس و کارگردان  نادر 
تئاتر و تهیه‌کننده فعال در رادیو(، اردشــیر صالح‌پور 
)نویســنده، پژوهشــگر و مــدرس تئاتــر( و شــادی 
پورمهــدی )نمایش‌نامه‌نویــس و مترجــم تئاتــر( 
داوری آثار مســابقه نمایش‌نامه‌نویسی هجدهمین 
جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک را بر عهده 
دارند. جشــنواره نمایش عروســکی تهران‌- مبارک، 
جشــنواره‌ای غیررقابتی اســت، ولی بــرای تقویت 
جریان نمایش‌نامه‌نویســی در حوزه عروســکی، در 
ادوار مختلــف خــود بخشــی را به‌عنوان مســابقه 
نمایش‌نامه‌نویســی تعریف کرده است. آثار برگزیده 
ایــن بخــش در آیین پایانــی این جشــنواره معرفی 
می‌شوند و در صورت تأیید داوران این بخش از سوی 
انتشــارات »نمایش« منتشر خواهند شد. هجدهمین 
جشــنواره نمایش عروســکی تهران‌– مبــارک با یاد 
زنده‌یــاد گلزار محمــدی، دبیر فقید این جشــنواره، 
با دبیــری اجرائی مهدی حاجیان و بــا بهره‌گیری از 
ظرفیت‌های فضای مجازی، دهم تا هفدهم اســفند 

سال جاری برگزار می‌شود.

سالروز صدسالگی کودتای رضاخان
شــبکه مســتند به بهانه صدســالگی کودتای   

رضاخان مجموعه مستند »ثبت با سند برابر نیست« 
را برای نخســتین‌بار روی آنتــن تلویزیون می‌برد. 
»ثبت با ســند برابر نیست« از اسناد منتشر‌نشده‌ای 
مربوط به امــاک رضا پهلــوی رونمایی می‌کند؛ 
املاکی که در بســیاری از اتفاق‌های تاریخی عصر 
تعیین‌کننــده داشــته‌اند. مجموعه  خود نقشــی 
مســتند »ثبت با سند برابر نیســت« به کارگردانی 
مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی وحید کاظمی در 
هشت قســمت ‌50دقیقه‌ای برای نخستین‌بار روی 
آنتن تلویزیون می‌رود. تهیه‌کننده »ثبت با سند برابر 
نیست« درباره ایده ســاخت این مجموعه مستند 
هشت‌قسمتی گفت: چهار سال پیش مجموعه‌ای 
را مربوط بــه دوره رضاخانی کار کردیم. یک گروه 
تحقیقاتی نزدیک به دو ســال، تمام اسناد مربوط 
بــه دوران پهلوی اول را مورد بررســی قرار دادند 
که‌ در نتیجه، نکاتی تأمل‌برانگیز توجه ما را جلب 
کرد. مجموعه مســتند »ثبت با سند برابر نیست«، 
بیرون‌آمده از نتایج همان تحقیق و پژوهش است.
وحید کاظمی، با معرفی خط سیر مستند »ثبت 
با ســند برابر نیســت« گفت: چند نکته در دوران 
پهلوی اول وجود دارد که تاکنون در رسانه‌ها کمتر 
بیان شــده یا به هر دلیلی به‌عنوان بخشی از تاریخ 
بازگو نشده است و مردم از آن اطلاع زیادی ندارند. 
یکــی از این نکات، املاکی اســت که بــه نام رضا 
پهلوی ثبت شده اســت. در دفتری به نام »املاک 
اختصاصی«، اموال و املاکی ثبت شــده است که 
نشــان می‌دهد چه املاک و دارایی‌هایی در تصرف 
رضاخان بوده اســت. این دفتر اکنون در مؤسســه 
مطالعات تاریخ معاصر نگهداری می‌شــود. در آن 
بیش از 44 هزار ســند ثبتی مربوط به رضا پهلوی 
ذکر شده است که بعدها به قیمت یک شاخه نبات 

به پسر او یعنی محمدرضا پهلوی منتقل شدند.
این مستندســاز با اشاره به پیوند پیچیده املاک 
رضاخانــی با اتفاق‌هــای سیاســی دوران پهلوی 
اول گفــت: نکته درخور توجهی که در این اســناد 
وجود دارد، این اســت که وقتی از سند ثبتی حرف 
می‌زنیم، منظورمان ســند آپارتمان نیســت، بلکه 
ســند شهر و قریه )روستا( است. برای مثال نوشته 
شــده که قریه »عالیه‌کلا« یا »ولیکدان« متعلق به 
رضا پهلوی اســت یا ســند کل منطقه یوسف‌آباد 
تهران یا کل شــهر قائمشــهر که نامش را شاهی 
گذاشته بود، به نام رضا پهلوی خورده است و... .

او افزود: موضوع شــایان توجه، ارتباط بین این 
اســناد با برخی از اتفاق‌های مهم کشــور اســت. 
بــرای مثــال، در حین احــداث راه‌آهن در کشــور 
می‌بینیم که تمام امــاک و زمین‌های مرغوبی که 
در محدوده ریل قطار بوده، به نام رضاشــاه شــده 
اســت. مثلا خرده‌مالکان این مناطق را تحت فشار 
قرار می‌دادند تا زمین‌هــا را با قیمت ناچیز تقدیم 
رضا پهلــوی کنند. ایــن ماجرا مربوط بــه قبل از 
کودتا یا شاه‌شــدن رضاخان است. این رویه سال‌ها 
ادامه داشــت. تقریبا کل مازنــدران، گیلان، گرگان، 
شمال خراســان، بخش بزرگی از تهران و رودهن 
تا دماوند و ساوجبلاغ بخشــی از املاک ثبت‌شده 
رضا‌خان اســت. کاظمی گفت: با توجه به همین 
ســوژه و ابعاد مختلف آن که مرتبط با اتفاق‌های 
مهم تاریخ ایران اســت، تصمیم گرفتیم مجموعه 
مســتندی را تولیــد کنیم که نتیجــه آن مجموعه 
هشت‌قســمتی »ثبــت با ســند برابر نیســت« به 
کارگردانی مهدی شــامحمدی شــده اســت. در 
حقیقــت، ایــن مجموعــه ارتباط بیــن اتفاق‌ها و 
رخدادهای سیاســی، اجتماعی و اقتصادی کشور 
با این املاک، مبتنی بر اســناد را به تصویر کشــیده 
اســت. به عبــارت دیگر، املاک رضاخان بســتری 
شده اســت تا اتفاق‌های آن عصر را بهتر بفهمیم 
و تحلیل کنیم. »ثبت با سند برابر نیست« هر شب 
)به‌جز جمعه( ســاعت 19 از شبکه مستند پخش 
خواهد شــد و بازپخش آن ســاعت 24 و روز بعد 

ساعت 12:30 خواهد بود.

راهنمایی برای سینمای ایران
جلــد نخســت کتاب   

ســینمای  فیلم  راهنمای 
ایــران تألیف سیدحســن 
حسینی از سوی انتشارات 
بــازار  روانــه  روزنــه‌کار 
نشــر شــد. این کتــاب با 
مدخل  فراهم‌آوردن ۵۱۷ 

به بررســی، تحلیل و نقد برگزیده فیلم‌های ســینمای 
ایران در ســال‌های ۱۳۰۹ تا ۱۳۶۱ پرداخته اســت. در 
معرفی این کتاب آمده اســت: راهنمای فیلم سینمای 
ایران را می‌توان ادامه مســیری دانســت که حســن 
حســینی پیش‌از‌این با انتشار مجموعه درسگفتارهای 
»فیلمفارســی« آغاز کرده بود. اساسی‌ترین تفاوت این 
کتاب با سایر نمونه‌های مشــابه که پیش‌از‌این منتشر 
شــده‌اند، بخش »نقد فیلم« اســت کــه حاصل این 
پژوهش پنج‌ســاله را به تاریخ‌نگاری سینمای ایران از 
خلال فیلم‌ها بدل کرده و در آن آثار سینمایی به‌عنوان 
متن، در قالب زمینه‌های گوناگونی که حوزه مطالعات 
فرهنگی به آنان شــکل داده‌‌، بررسی شده‌اند. بخش 
اطلاعات فیلم‌ها و خلاصه داســتان نیــز در قیاس با 
نمونه‌های مشابه، مفصل‌تر است و با جزئیات‌ بیشتر و 
تصاویری کمتر دیده‌شده تکمیل شده‌اند. همچنین در 
انتشار این کتاب منتقدان سینمایی و پژوهشگرانی مانند 
خســرو دهقان، بهزاد رحیمیــان، علیرضا محمودی، 
علــی قلی‌پور، بهداد آوند امینی و علی پاپلی‌یزدی نیز 
با حسن حســینی همکاری کرده‌اند. این کتاب در ۸۲۰ 
صفحــه، در قطع رحلی با قیمــت ۳۲۵ هزار تومان و 
به تیراژ ۷۷۰ نسخه از سوی انتشارات روزنه‌کار منتشر 

شده است.

نمایش »زیر آسمان پاریس« در 
خانه نمایش مهرگان اجرا می‌شود

نمایــش »زیر آســمان پاریس« به نویســندگی و   
کارگردانــی پیروز میرزایی بــه روی صحنه رفت. این 
نمایش که به مدت دو هفته و هر روز ســاعت 17:30 
در سالن شماره ۲ خانه نمایش مهرگان اجرا می‌شود، 
داســتان زن و مرد صاحب کافه‌ای در پاریس است که 
آرزوهای بسیاری دارند. فرانسه درگیر جنگی می‌شود 
و آنها امیدوار هســتند روزی این جنگ به پایان برسد. 
تا آنها به آرزویشــان برسند؛ اما جنگ هیچ وقت تمام 
نمی‌شــود و آرزوها به سرانجام نمی‌رسد. این نمایش 
در عمــارت هنــری تُ به‌عنــوان مجری طــرح و به 
تهیه‌کنندگی پیروز میرزایی و بازی اشکان افشاری، پروا 
محــزون، پرهام میرزایی و امیر‌حســین صادقی آماده 
تولید شده است. کارگردان نمایش زیر آسمان پاریس، 
غیر از نویســندگی و تهیه‌کنندگی، بازیگری و طراحی 
صحنه این نمایش را نیز برعهــده دارد که پیش‌از‌این 
نمایش ســیمرغ را در جشنواره کاتاک هند و همچنین 
نمایــش مرگ مؤلف را در جشــنواره چک و همچنین 
سی‌و‌هشتمین جشنواره تئاتر فجر حضور داشته است.

 »مرد فراری« استفن کینگ
 در راه سینما

»ادگار رایت« کارگردانی اقتباســی جدید از رمان   
»مرد فراری« نوشــته »اســتفن کینــگ« را بر‌عهده 
گرفت. رمان ضدآرمان‌شــهر و ترسناک »مرد فراری« 
را »اســتفن کینگ« در ســال ۱۹۸۲ و با نام مســتعار 
»ریچارد باکمن« منتشــر کــرد. داســتان مربوط به 
آمریکای ســال ۲۰۲۵ اســت که این کشور دچار یک 
فروپاشــی اقتصــادی بــزرگ و افزایش چشــمگیر 
خشونت‌ها می‌شــود. »بن ریچارد« شخصیت اصلی 
داســتان در یــک مســابقه تلویزیونی به نــام »مرد 
فراری« شــرکت می‌کند که در آن شــرکت‌کنندگان 
باید از دســت قاتلانی که برای کشتن آنها استخدام 
شده‌اند، به هر جایی که می‌توانند فرار کنند. در سال 
۱۹۸۷ »پل میشل گلاسر« فیلمی با نام »مردی فراری« 
ســاخت که تا حدودی بر‌اساس رمان نوشته »استفن 
کنیگ« بود و »آرنولد شــوارتزنگر« ایفاگر نقش اصلی 
آن بود. فیلم جدیدی که قرار است بر‌اساس این رمان 
ســاخته شــود، اقتباس وفادارانه‌تری نسبت به متن 
اصلی خواهد بود. »ادگار رایــت« کارگردانی اقتباس 
جدید از رمان »مرد فراری« را بر‌عهده دارد و به همراه 
»مایکل باگال« نگارش فیلم‌نامه را نیز انجام داده‌اند. 
هنوز فهرست بازیگران این فیلم مشخص نشده است. 
اســتفن کینگ خالق بیش از ‌۲۰۰ اثر ادبی در ژانرهای 
وحشــت و خیال‌پردازی اســت. او نویســندگی را در 
هفت‌ســالگی آغاز کرد و با نام‌های مستعار »ریچارد 
باکمن« و »جان ســوئیتن« آثار متعددی نوشته است. 
رمان‌های »کینگ« چنان با اســتقبال گرمی از ســوی 
خوانندگان او روبه‌رو شد که فیلم‌های زیادی بر‌اساس 
آنها در سینما ساخته شد. کارگردانان مطرح با اقتباس 
از رمان‌های او فیلم‌های بسیاری ساخته‌اند. برخی از 
این فیلم‌ها با بازی درخشــان بازیگران نامدار بر پرده 
رفته که از آن جمله می‌توان به »درخشــش«، »مسیر 
سبز«، »رهایی از شائوشنگ«، »آن«، »مه«، »میزری« و 

»۱۴۰۸« اشاره کرد.

گیسوی دلفریبان به چاپ رسید
مجموعه گیسوی دلفریبان   

در قالب غــزل و به قلم علی 
محبوبی به چاپ رســید. این 
مجموعه شــامل 120 صفحه 
بــا مدیریــت هنــری فــرزاد 
رجبی و طراحی پشــت جلد 

مجتبی ســبزه در نشــر آ به چاپ رســیده است.

سال هجدهم    شماره 3948 سه‌شنبه   5  اسفند 1399

محمدعلــی افتخاری: وقتــی که تارانتینــو در ادامه 
جریان حمایــت از حقوق سیاه‌پوســتان آمریکا طرح 
»جانگوی قهرمان« را می‌ریخت، می‌شد تصور کرد که 
حاصل نگاه او و کنشگران فرهنگی آگاه چه ریخت و 
قالبی را برای پیروزی‌های شــگفت‌انگیز و جعلی این 
جداافتادگان اجتماعی مداوم خواهد کرد. »جانگو«ی 
تارانتینو، همان ســیاه باهوش و قوی‌هیکلی است که 
با نمایش توانایی‌های جسمی‌اش تماشاگر را سر ذوق 
می‌آورد و توهــم آزادی و برابری را برای کنشــگران 
ایجاد می‌کند. در واقع تارانتینو »جانگو«ی پیروزش را 
با تصور تبدیل‌شــدن به نیرویی مبارز علیه نابرابری‌ها 
بــه کوفتن بر طبل تو‌خالی وامی‌دارد. روشــن اســت 
که مواجهه با شــرایط اجتماعی ســیاهان، این ثبت و 
تکثیرهای هیجانی را به ســروده‌های حماســی شبیه 
می‌کند )در ادبیــات آمریکا نیز نمونه‌های متعددی از 
این سروده‌های گوش‌نواز یافت می‌شود که »ریشه‌ها، 
الکسی هیلی«، »ســرود ســلیمان، تونی موریسون« 
و »دنیای آشــنا، ادوارد پی جونــز«، از این جمله‌اند(. 
در ســال‌های اخیر نمونه‌های متعددی مثل »مســیر 
ســبز، فرانک دارابونت«، »دوازده سال بردگی، استیو 
مک‌کوئین«، »بازی را برد، اسپایک لی«، »بینوایان، لج 
لی«، »انگاشــته، کریستوفر نولان«، این حماسه‌سرایی 
سرگرم‌کننده را در ســینما دنبال کرده‌اند و نتیجه این 
تلاش ناکام، همان کت‌و‌شــلوار و پاپیونی است که به 
تن سیاهان انداختند تا در ظاهر با سفیدها برابر باشند. 
در‌این‌میان، پدرو کاستا تلاش می‌کند با نسخه‌ای تازه، 
»ویتالینا وارلا« را در یک تاریکی زیباشناسانه غرق کند و 
تا جای ممکن خود را از صف تارانتینو و هم‌قطارانش 
جدا کند؛ اما با تماشــای فیلم »ویتالینا وارلا« و بدون 
در‌نظر‌گرفتن تفکیک‌های رایج درباره سینمای تجاری 
و ســینمای مستقل، پیداست که نســخه »فرهیخته« 
پدرو کاستا تفاوت چندانی با رویکرد هیجانی تارانتینو 
ندارد. شــاید کاســتا در طراحی هنری »ویتالینا وارلا« 
ســعی می‌کند تفاوت این دو نگرش را در رنگ‌آمیزی 
صحنه‌ها به تماشــاگر عرضه کنــد؛ اما وقتی به جای 
زبردســتی جانگو در هفت‌تیر‌کشی، سیاهیِ حزن‌انگیز 
ویتالینا جایگزین می‌شــود، آیا تماشــاگر موظف است 
کــه زمین بازی این دو را از در دو چشــم‌انداز متفاوت 

نظاره کند؟
آنچــه پدرو کاســتا از زندگی ویتالینــا می‌خواهد، 
وابســتگی عمیقی بــه دریافت تماشــاگر از وضعیت 
نمایشی شــخصیت اصلی دارد. ترکیب‌بندی تصاویر، 
تک‌گویی‌هــای ویتالینــا، شــیوه تقطیــع صحنه‌هــا، 
رنگ‌بندی تصاویر و روایتی که در دو ســکانس پیرنگ 
فیلم را شــکل می‌دهد، دعوت آشــکاری است برای 
همراهــی تماشــاگر در بســط و گســترش وضعیت 
دراماتیــک ویتالینا بــر مبنای قواعد ساختارشــکنانه 
ســینما. ســاختارگریزی »ویتالینــا وارلا«، تنهــا ظاهر 

شــمایل‌گونه فیلــم را برجســته می‌کنــد و ضرورت 
همراهی تماشــاگر مبتنی‌بر قوام‌بخشــیدن به همین 
صورت‌بندی شــمایل‌گونه اســت. وقتــی ویتالینا به 
خانه‌اش بازمی‌گردد، کســی غیر از کشیش پیر شنوای 
حرف‌های او نیست. ویتالینا نه برای نیاز معنوی خود 
بلکه در ســوگ همسرش به موعظه‌های کشیش پناه 
می‌برد و کشیش پیر، حافظه ناتوانی دارد. کاستا برای 
طراحی شــخصیت کشــیش از نســخه‌ای مستعمل 
پیروی می‌کنــد که جایــی در زندگی ویتالینــا ندارد؛ 
صاحب یک کلیســای فرســوده که رعشه دست دارد 
و با نیرویی از‌دســت‌رفته معنویت فراموش‌شــده‌ای 
را در شــب‌گردی‌هایش به نمایش می‌گذارد. صدای 
ضعیف او و ذهن فرسوده‌اش مراسم سوگواری برای 
یواخیــم را ناتمام می‌گذارد و ویتالینــا را در تاریکی و 
تنهایی فزاینده‌ای فرو می‌برد. پس دریافت تماشــاگر 
در مواجهه با روایت پدرو کاســتا از سیاهان رنجور در 
فیلم »ویتالینا وارلا« وابســته به رابطه‌ای است که دو 

شخصیت ویتالینا و کشیش پیر شکل می‌دهند.
ویتالینــا در زیباشناســی غم‌زده کاســتا، محکوم 
به ســکوتی است که غم از‌دســت‌رفتن همسرش را 
التیام بخشــد و کشــیش پیر در اعترافی مداوم اسیر 
اســت تا بتواند تماشــاگر را در مقــام اعتراف‌گیرنده 
کشــیش،  شــب‌گردی‌های  )در  کنــد  جای‌گــذاری 
کارگردان تماشاگر را پشت پنجره‌های توری‌شکل قرار 
می‌دهد و کشــیش پیر اعتراف خــود را آغاز می‌کند: 
»اومدم اعتراف کنــم«(. اگر ویتالینا مدام از کیپ وِرد 
می‌گوید، بار ســنگین خاطرات یواخیم و درد سال‌ها 
بــرده‌داری را به گــرده ناتوان روایت می‌گــذارد؛ اما 
طراحی کاســتا در تک‌گویی‌های ویتالینا و همین‌طور 

رابطه‌اش با کشیش پیر، پیوند روایت به گذشته مورد 
تأکیــد کارگردان )کیپ وِرد، به‌عنــوان مکانی که قرار 
اســت هویت ویتالینا را متأثر کنــد( و به‌ویژه حضور 
تماشــاگر در اســتودیوی تاریک فیلم »ویتالینا وارلا« 
را به افسوســی عاشــقانه تقلیل می‌دهــد. کیپ‌ورد 
و آدم‌هایــی که ویتالینا در خاطراتــش مرور می‌کند، 
بی‌صدا و بــدون اینکه ضجه‌های گوش‌خراش ســر 
دهنــد، نه‌تنها بــرای ســفیدها بلکه بــرای حامیان 
فیلســوف و دلســوز حقوق ســیاهان نیز خطرناک و 
ناشــناخته‌اند. بدیهی است که این صدای ناشنیدنی، 
در عزاداری زیباشناســانه پدرو کاستای متفکر، به نق 
و ناله‌هایی بدل می‌شــود که ناتوانــی ویتالینا وارلا را 
در الصاق به عشــقی از‌دســت‌رفته طوری به تصویر 
می‌کشــد که اگر سقف خانه‌اش ترمیم شود، تماشاگر 
می‌توانــد نوازش نور ملایم آفتاب بــه زندگی ویتالینا 
و حاشیه‌نشــینان را ببیند. اینجاست که از‌کار‌افتادگی 
کشیش و دست لرزان او خواسته‌های کارگردان را به 
بیراهه می‌کشد و عروســک‌های بازیِ »ویتالینا وارلا« 

را در صحنه‌ای افسوس‌گرایانه به حرکت وا‌می‌دارد.
وقتی کشیش ناتوان قصه آفرینش را برای ویتالینا و 
تماشاگر بازگو می‌کند، گویی قرار است ضرورت کنش 
فرهنگی پدرو کاســتا در روایت »ویتالینا وارلا« روشن 
شود: »ناگهان چهره‌اش نورانی شد. با نوری لطیف اما 
فراوان. همه چیز روشن شد. ]...[ اما آن سوی دیگر که 
او بوسید، تاریک ماند. انگار که گناهش را می‌پوشاند. 
]...[ آن نیمــه همانی بود که باقی ماند؛ در پوشــش 
سایه‌ها. ما از آن ســایه‌ها متولد شده‌ایم«؛ اما حضور 
ســنگین کشــیش در همراهی ویتالینا، چــه با هدف 
پیش‌کشــیدن ایده »کهن‌الگوی ســایه، کارل گوستاو 

یونگ« باشــد و چه »رنج‌بردن، جدا‌افتادن اســت« را 
یادآوری کند، نتیجه‌اش ایجاد مســیری آگاهانه برای 
گام‌های سســت ویتالینا اســت. برجسته‌‌کردن تنهایی 
ویتالینا با تأکید بیش از حد به حضور کشیش و ریخت 
و قالب میزانسن‌هایی که بیشتر کاربردی شیوه‌پردازانه 
دارد، ویتالینــا را از آنچه در کیــپ ورد می‌گذرد، جدا 
می‌کنــد. وقتی که تماشــاگر ورود ویتالینــا به جهان 
داســتان را بــا گام‌هــای ناتــوان او در پایین‌آمدن از 
پلکان هواپیما پی می‌گیرد و همین‌طور در هم‌نشینی 
جبری‌اش با گذشــته‌ای که در خاطره یواخیم خلاصه 
می‌شود، پس در فرایند شالوده‌شکنانه »ویتالینا وارلا«، 
تماشــاگر در جایگاه یک ناظر آســمانی است )منظور 
معنویت الصاقی به میزانســن‌ها است(. شکی نیست 
که تصاویر بدیعی مثل لرزیدن دســت کشــیش بر تیر 
چوبــی و ترکیب‌بندی‌های شکســته ویتالینا در خانه 
همســرش، پیام صریح پدرو کاســتا برای جداشــدن 
از روایت‌هــای رایــج درباره دفاع از حقوق ســیاهان 
اســت؛ اما وقتی ســازمندی اثــر مبتنی بــه یادآوری 
مکرر گذشــته‌ای است که در عشق ویتالینا به یواخیم 
بازنمایی می‌شــود، این تصاویر »زیبا«، کمک‌رسانی به 
نیرویی اســت که به‌تدریج گام‌های ویتالینا را سست‌تر 

جلوه خواهد داد.
ویتالینــا و یواخیــم عصیانی را با خــود می‌آورد که 
اگــر لحظــه‌ای از آن بروز یابــد، تماشــای تاریکی کار 
دشــواری خواهد بــود؛ چرا‌که این تاریکــی، از هر‌گونه 
»امر زیباشناســانه« در گریز اســت و شــاید رد و نشان 
شــخصیت‌هایی که »سینماگران مســتقل« را مجذوب 
می‌کند، با پاک‌کن‌های پلاستیکی سینمای آوانگارد زودتر 
نادیدنی خواهد شــد و روند محو‌شــدن را زودتر و بهتر 
طــی خواهد کرد. فیلم »ویتالینا وارلا« نه جان‌بخشــی 
به ســایه‌ها را در پی دارد و نه قادر اســت لحظه‌ای از 
مشــکلات زندگی سیاهان را به تصویر بکشد. اینجاست 
که اگر تارانتینو جانگو را به اسلحه‌کشــیدن و زبر‌دستی 
وا‌می‌دارد، پدرو کاستا نیز ویتالینا را به ماتمی ازلی سوق 
می‌دهد. پس هر دو به یک انــدازه در تداوم قصه‌های 
هیجانی درباره ســیاهان نقش دارند؛ زن و مرد سیاهی 
کــه گاه عضلات بازو و رگ گردن‌شــان در قاب ســینما 
برجســته می‌شــود و گاه ســکوت آمیخته با معنویت 
از‌دست‌رفته‌شان؛ بنابراین »ویتالینا وارلا« همان صنعت 
قهرمان‌سازی را دنبال می‌کند و در تلاش است تا الگوی 
نانوشته خود را برای باز‌پس‌گرفتن نیروی جدا‌افتادگان 
اجتماعی به ثبت برســاند. البته بعید اســت که زیست 
اجتماعــی ویتالینا وارلا در تاریکی آگاهانه پدرو کاســتا 
جایی داشــته باشــد. در نتیجه بدیهی است که سرود 
حماســی کاستا و تارانتینو در یک سالن مشترک به اجرا 
در‌می‌آید. حال فرقی نمی‌کند که یکی در پس‌زمینه‌ای 
تاریک و دردآلود بخواند و دیگری روی صحنه‌ای که با 

انواع ترفندهای نمایشی لبریز شده است.

گروه هنر: عید نوروز بدون شــک زمان 
مهمی برای مدیران سیماست؛ زمانی 
کــه بیش از هــر وقت دیگــری طیف 
بیشــتری از مــردم پــای رســانه ملی 
می‌نشــینند و بالطبع انتظــار دارند تا 
زمان استراحتشان با دیدن سریال‌های 
مفرح و جذاب بگذرد. ســال گذشــته 
هم‌زمان با شــیوع ویــروس کرونا در 
کشــور، بسیاری از ســریال‌هایی که در 
نیمه‌های راه تصویربرداری بودند تا به 
آنتن نوروزی شــبکه‌های سیما برسند، 
در مدت زمان کوتاهی مجبور به تغییر 
ســناریو و اتمام تصویربرداری شــدند. 
از این جهت، در برخی ســریال‌ها نبود 
پایان‌بندی درســت، بیــش از پیش به 
چشم می‌خورد. اما در یک سال گذشته 
ســریال‌های  برای ســاخت  اما‌و‌اگرها 
مناســبتی بیشــتر هم شــده اســت. 
کارکــردن در شــرایط بحرانی شــیوع 
ویــروس کرونــا و خطر ابتــای گروه 
سازنده سریال، شــرایط را بحرانی‌تر از 

قبل کرده اســت. با این حال، شبکه‌های سیما برای 
نوروز 1400 آماده می‌شوند.

حاشــیه جزئی جداناپذیر از مجموعه »پایتخت« 
اســت؛ چه زمانی که عوامل سازنده آن دست به کار 
ساخت سریال می‌شوند و چه زمانی که قصد انجام 
کار ندارند. بعد از پخش فصل ششــم »پایتخت«، با 
انتقاد سازندگان این مجموعه به سانسورهای متعدد 
ایــن مجموعه و نیمه‌تمام‌ماندن ســاخت ســریال، 
اما‌و‌اگرها برای ســاخت فصل‌های بعدی آن بیشــتر 
شد. آذر سال جاری بود که بار دیگر حواشی بسیاری 
مبنی‌بر ساخته‌‌شــدن یا ساخته‌نشــدن این مجموعه 
توجهــات بســیاری را جلب کــرد؛ این‌بار محســن 
تنابنده با انتشــار متنی اعلام کرد ادامه »پایتخت« را 

نمی‌سازد. 
او در بخشــی از متن خود از عشق به مردم برای 
ســاخت »پایتخت« ســخن گفته و اینکه خودش به 
تمام کاســتی‌ها واقف اســت. تنابنده بــا احترام به 
رســانه‌های موافــق و مخالف ســاخت »پایتخت« 
و همچنیــن منتقدان و در عین حال با نشــانه‌گرفتن 
برخــی رســانه‌ها از یــک طیــف سیاســی خاص، 
چنیــن عنوان کرده اســت کــه اســتخراج مفاهیم 
عجیب‌و‌غریــب از پایتخت، با هــدف انتقام‌گیری از 
جناح مخالف یــا ابراز وجود صورت گرفته اســت. 

بازیگر و نویســنده پایتخت در بخشی از نوشته‌اش از 
همکاری‌ صداوســیما و توافق‌های انجام‌شده برای 
ســاخت »پایتخت ۷« خبر داده و در عین حال آورده 
است که توان ساخت را در شرایط فعلی ندارد و آن 
را به فضایــی پالوده‌تر محول می‌کند. مدتی بعد اما 
تنابنده در صفحه شخصی خودش با انتشار عکسی 
با گریم نقی معمولی نوشــت: »عیــد در خدمتیم«. 
با این همه، بعــد از نیمه‌تمام‌ گذاشته‌شــدن فصل 
پیشین پایتخت، عوامل این مجموعه تلویزیونی قصد 
دارند تا قسمت‌های باقی‌مانده فصل پیشین را در دو 
قسمت برای پخش در نوروز 1400 آماده کنند و باید 
دید در ادامه تصمیم سازندگان این سریال پرطرفدار 
برای ساخت قسمت‌های بعدی آن چه خواهد بود.

فصــل ســوم از ســریال کمــدی »نــون خ« به 
کارگردانی ســعید آقاخانــی و تهیه‌کنندگی مهدی 
فرجی نیز برای پخش از شــبکه یک ســیما در نظر 

گرفته شده است.
 مجموعــه‌ای که تاکنون مورد توجه مخاطبانش 
بوده اســت. بازیگران این فصــل، بازیگران دو فصل 
گذشــته هســتند؛ با این تفاوت که چند بازیگر به این 
مجموعــه اضافه شــده‌اند و در فصل ســوم تمرکز 
روی تولیــد محصولات دارویی اســت و این شــغل 
را معرفــی و بــارز کرده‌اند. در فصل جدید ســریال 

»نون‌ خ« بازیگران با ماســک مقابل دوربین می‌روند 
و گفته شــده که فیلم‌نامه بر حســب شــرایط تغییر 
کــرده و در فیلم‌نامه نیز به موضــوع کرونا پرداخته 
شده است. ســعید آقاخانی، کارگردان سریال »نون 
خ«، درگفت‌وگویی درباره شــرایط تصویربرداری این 
فصل از مجموعه گفت: فصل ســوم ســریال »نون 
خ« ادامه داستان فصل دوم است و در این فصل ما 
علاوه بر نمایش زیبایی‌های استان کرمانشاه و استان 
کردســتان، مهاباد و بخش‌های کردنشــین اســتان 

آذربایجان را هم به تصویر کشاندیم.
 تمام تلاش ما این اســت که در نوروز سال ۱۴۰۰ 
مردم ساعت و لحظات خوشی را با این سریال سپری 
کنند و امیدوارم بتوانیم مردم را بیشــتر بخندانیم. در 
واقع روز مرگ ما زمانی است که بیننده به سریال ما 

نخندد و تلاش ما این است که مردم را شاد کنیم.
آقاخانــی درباره حضــور بازیگران با ماســک در 
فصل جدید ســریال »نون خ ۳« عنوان کرد: از آنجا 
کــه یکی از شــخصیت‌های این ســریال بر‌اســاس 
قصه به کرونا مبتلا شــده اســت، بنابراین ما علاوه‌بر 
اینکه به موضوع کرونــا پرداخته‌ایم، تمام صحنه‌ها 
را با ماســک مقابل دوربین رفته‌ایــم. تمام تلاش ما 
این اســت که ســریال »نون خ« در فصول جدیدش 
جذاب‌تر و مخاطب‌پسندتر باشد و بتواند مردم را در 

ایام عید نوروز بیشــتر شاد و خوشحال 
کند.

ســعید آقاخانــی، علــی صادقی، 
ســیروس میمنــت، شــقایق دهقان، 
سیدعلی صالحی، پاشا جمالی، یدالله 
شــادمانی، ندا قاسمی، نسرین مرادی، 
هدیــه بازوند، شــیدا یوســفی، صهبا 
شــرافتی، هدی استواری، آتنا مهیاری، 
کاظــم نوربخــش، ماشــاالله وروایی، 
سیروس ســپهری، یوسف کرمی، رضا 
رشیدی، سیدحسین موسوی، سیروس 
حسینی‌فر، علی اخوان، افشین ملکی، 
نارین ایوبی و شــقایق فتاحی بازیگران 

سریال »نون خ« هستند.
ســریال نــوروزی »هم‌بــازی« بــه 
و  محمــدزاده  ســروش  کارگردانــی 
نیز برای  تهیه‌کنندگی نوید محمــودی 
پخش در ایــام نوروز آماده می‌شــود. 
تفتی، حســین  کامــران  زاهــدی،  دیبا 
پســیانی،  آتیلا  مریم مؤمــن،  مهــری، 
علیرضا اســتادی، امیــر کاظمی، خیام 
وقار، پادینــا کیانی، زهره نعیمی، همایون ارشــادی، 
نیلوفر کوخانی، محیا دهقانی، رؤیا جاوید‌نیا و محمد 
حیدری از بازیگران این مجموعه هســتند. »هم‌‌بازی« 
ملودرام عاشقانه‌ای اســت که سعی دارد در فضایی 
جدید با قصه‌ای اجتماعی به قلم وحید حســن‌زاده و 
مریم اسمی‌خانی با طراحی نوید محمودی به روابط 
جوانان، اشــتغال و هویت نگاه ویژه‌ای داشته باشد و 
برای پخش از شبکه دو سیما درنظر گرفته شده است.
»بوتیمــار« بــه کارگردانی علیرضــا نجف‌زاده و 
تهیه‌کنندگــی مهران مهــام نیز دیگر ســریال نوروز 
سیماســت. حمید لولایی، مرجانــه گلچین، هدایت 
هاشــمی، مهران رجبی، اشــکان اشــتیاق، ســاناز 
ســماواتی، علی صبــوری، علیرضا درویش، ســپند 
امیر‌سلیمانی، رامین ناصرنصیر، شهاب عباسی، سیما 
مطلبی، سارا مقربی، ندا کوهی، آرزو ابی‌زاده، دانیال 
جعفری و سامی غریبی از‌جمله بازیگران این سریال 
هســتند. در خلاصه داســتان این مجموعه نمایشی 
آمده است: بوتیمار همیشه در تشنگی به سر می‌برد، 
اما آن هنگام که به رودخانه یا دریا می‌رســد، نگران 
می‌شــود که مبادا آب دریا تمام شود و او از تشنگی 
بمیرد، پس آب نمی‌خورد و تشــنه می‌ماند. بوتیمار 
همیشــه نگران فرداســت. شهاب عباســی، آرمان 

صبوری و سعید جلالی نویسندگان آن هستند.

شبکه‌های سیما به استقبال نوروز 1400 می‌روند

نگاهی به فیلم »ویتالینا وارلا«، ساخته پدرو کاستا
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